
  

 فلسفه 

  هاي چهارگانه نسبت عموم و خصوص مطلق است. از نسبت .....................است كه نسبت آن با  .....................مله خبري باشد هر گاه عبارتي ج -1

  ) تصور ـ قضيه4  ) قضيه ـ تصور 3  ) تصديق ـ قضيه 2  ) قضيه ـ تصديق1

  اتفاق افتاده است. .....................ه در آن ك .....................است. مانند  .....................منطق   وظيفه - 2

  به قَماقم ـ ابهام در تعريف يمهاي انديشه ـ تعريف  ) تبيين انواع خطا1

  هاي انديشه ـ تعريف رعيت به مردم ـ تعريف دوري ) جلوگيري از خطا2

  ) جلوگيري از خطاهاي انديشه ـ تعريف انسان به حيوان كاتب ـ تعريف غيرجامع3

  تبيين انواع خطاهاي انديشه ـ تعريف انسان به بشر ـ تعريف دوري ) 4

رفته و عبـارت   هايي به كار چه نوع دلالتبه ترتيب » ام ماشينم را شسته«و » شير شجاع است علي مانند«و» ماشينم را دزد برد «هاي  در عبارت - 3
  اي در آن هست؟ مكان چه نوع مغالطها» خورد خورد / آن يكي شير است كه آدم مي آن يكي شير است كه آدم مي«

  ) التزامي ـ مطابقي ـ التزامي ـ توسل به معناي ظاهري 2  ) التزامي ـ التزامي ـ تضمني ـ اشتراك لفظ1

3مطابقي ـ التزامي ـ مطابقي ـ توسل به معناي ظاهري 4  ني ـ اشتراك لفظ ) مطابقي ـ مطابقي ـ تضم (  

هـاي چهارگانـه ماننـد نسـبت      بوده و نسبت كلي و جزئـي از نسـبت   .....................رضي باشد آن مفهوم ذهني يا ف هرگاه مصداق مفهوم صرفاً - 4
  كدام عبارت درست است؟» ميدان آزادي و ميدان انقلاب«بوده و در مورد مفاهيم  .....................

  رد ها مصداق ندا هاي چهارگانه درمورد آن رك ـ بحث نسبت) كلي ـ موحد و مش1

  ها مصداق ندارد. هاي چهارگانه در مورد آن ) كلي يا جزئي ـ تصور و تصديق ـ بحث نسبت2

  ي هستند كه مصداق واقعي ندارند.يا ) كلي ـ علم و تصور ـ هر دو مفهوم كلي3

  هستند كه مصداق واقعي دارند . ياي ) كلي يا جزئي ـ قضيه و تصديق ـ هر دو مفهوم جزئي4

  داراي كدام اشكال منطقي است؟  »داري كه داراي آبشش است ماهي به مهره«تعريف  وگزينه با بقيه تعاريف متفاوت است؟نوع تعريف در كدام  - 5

  چون مثلث و مربع و مستطيل ـ جامع هست ولي مانع نيست. ) شكل هم1

  ) شكل يعني كميت متصل داراي ضلع ـ جامع هست ولي مانع نيست.2

  ـ مانع هست ولي جامع نيست. ) منطق يعني علم درست انديشيدن3

  گانه ـ مانع هست ولي جامع نيست. ) جسم يعني جوهر داراي ابعاد سه4

  ملاك تقسيم قضيه به شخصيه و محصوره چيست ؟كدام يك از قضاياي زير شخصيه  است؟ - 6

  .) مفهوم موضوع ـ مشهد محل شهادت امام رضا(ع) است2  ) مصاديق موضوع ـ مشهد امام علي(ع) كوفه است.1

  ) مصاديق موضوع ـ مشهد محل شهادت امام رضا(ع) است.4  ) مفهوم موضوع ـ مشهد امام علي(ع) كوفه است.3

  اند يا كاذب؟ اند؟ و از نظر صدق و كذب صادق تضاد و تداخل آن كدام به ترتيبكنيم،  مستويرا عكس » اند ها ناطق بعضي انسان«صادق   هرگاه قضيه - 7

  (مجهول) (كاذب) ـ هر انساني ناطق است ) هيچ ناطقي انسان نيست2  (صادق) اطق است) تضاد ندارد ـ هر انساني ن1

  (مجهول)  اند ها انسان ) تضاد ندارد ـ همه ناطق4  (كاذب) ـ هر ناطقي انسان است  (كاذب) ) هيچ ناطقي انسان نيست3

  دم است؟ ثانياً در مورد آن كدام عبارت درست است؟اولاً شكل چن» انسان كلمه است و كلمه نقطه ندارد پس انسان نقطه ندارد«استدلال  - 8

  ) شكل چهارم ـ استدلال قياسي اقتراني حملي معتبر است.2  ) شكل اول ـ استدلال قياسي اقتراني حملي معتبر است.1

  عدم رعايت شرايط حد وسط است.  ) شكل چهارم ـ مغالطه4  وسط است.عدم رعايت شرايط حد   ) شكل اول ـ مغالطه3

  كدام عبارت درست است؟» گويد پس فرهاد مؤدب است  كه كسي با ادب باشد ناسزا نمي در صورتي«رد استدلال ودر م - 9

  رعايت نشده است پس مغالطه ايهام انعكاس است. مستوي) قواعد عكس 1

  وضع تالي است.  گيري نموده است پس مغالطه نتيجهقياس استثنايي متصل  ) از وضع تالي در2

  استدلال معتبري است.است پس  گيري نموده  ي متصل نتيجهدر قياس استثناي) از رفع مقدم 3

  تبري است.است پس استدلال مع  گيري نموده مقدم در قياس استثنايي متصل نتيجه وضع) از 4

چه نـوع   به ترتيب» اتقواروحاني يا با سواد است يا ب«و » گناه سعيد يا گناهكار است يا بي«و » انسان يا شهرنشين است يا روستانشين«قضاياي  -10
  چه نوع استنتاجي است؟ » ضلعي مثلث است  ضلعي است پس هر سه  هر مثلثي سه« استنتاج قضاياي منفصلي است؟

  ) حقيقي ـ حقيقي ـ مانعة الرفع ـ مغالطه ايهام انعكاس 2  ) مانعة الجمع ـ حقيقي ـ مانعة الرفع ـ مغالطه ايهام انعكاس 1

  ) حقيقي ـ حقيقي ـ مانعة الجمع ـ مغالطه ايهام انعكاس 4  ـ مانعة الجمع ـ قياس اقتراني حملي  ) مانعة الجمع ـ حقيقي3



  است؟  چه كسي واژه فلسفه را عمومي كرد و در كدام گزينه سير تحول معنايي اين واژه به درستي بيان شده - 11

  دانش خاص مطلق دانش  ) سقراط ـ دوستداري دانايي2  مطلق دانشدانش خاص  ) فيثاغورث ـ دوستداري دانايي1

  مطلق دانش دانش خاص دانايي ) سقراط ـ دوستداري4  دانش خاص مطلق دانش ) فيثاغورث ـ دوستداري دانايي3

  .....................كند؟ از طريق  هاي فرعي فلسفه ارتباط برقرار مي ش اصلي فلسفه از چه طريقي با بخشبخ -12

  ) هدف مشترك4  ) موضوع مشترك 3  صول مشترك ا ) مباني و2  ) مسائل مشترك 1

  تمثيل غار افلاطون مثال براي كدام كاربرد فلسفه در زندگي است؟ از آموختن چرايي باورها چيست؟منظور  -13

  هاي غيرمنطقي بخشي به زندگي ـ رهايي از عادت) بررسي تاثيرات باورها در معنا1

  هاي غيرمنطقي ) بررسي معناي زندگي و هدف از زندگي كردن ـ رهايي از عادت2

  هاي غيرمنطقي و دوري از مغالطه   شناسانه ـ رهايي از عادت ستي) بررسي اصول و مباني ه3

  هاي غيرمنطقي و استقلال در انديشه  ) يافتن دلايل درستي يا نادرستي باورها ـ رهايي از عادت4

  .....................دانم سقراط متفاوت است زيرا  دانم سوفسطائيان با نمي مفهوم نمي -14

  دانند. ها مي دانم سقراط به معناي همه انسان داند بود و نمي معناي فقط خدا مي دانم سوفسطائيان به ) نمي1

  داند.  كس نمي دانم سوفسطائيان به معناي هيچ داند بود و نمي دانم سقراط به معناي فقط خدا مي ) نمي2

  تواند بداند. نميكس  دانم سوفسطائيان به معناي هيچ داند بود و نمي كس نمي ) نميدانم سقراط به معناي هيچ3

  هاي خود. م سقراط به معناي آگاهي از نادانستهدان تواند بداند بود و نمي كس نمي دانم سوفسطائيان به معناي هيچ ) نمي4

  .است .....................است و اين فلسفه به دنبال  .....................گذار آن  و بنيان .....................معناي پراگماتيسم  - 15

  گرايي ـ آگوست كنت ـ تحصيل باورهاي مفيد ) اثبات2  ) اصالت عمل ـ آگوست كنت ـ تحصيل منافع بيشتر 1

  گرايي ـ ويليام جيمز ـ تحصيل منافع بيشتر  ) اثبات4  ) اصالت عمل ـ ويليام جيمز ـ تحصيل باورهاي مفيد 3

دانـد   نهايـت مـي   قامت، موجودي تـا بـي   سان را ماشين، حيوان راستي كه انشناسي و خودشناسي وجود دارد؟ ديدگاه چه نسبتي ميان انسان -16
  دربرگيرنده كدام مكاتب فكري است؟ ترتيب به

    داروينيسم، پراگماتيسمماترياليسم، شناسي خودشناسي است ـ  ) يكي از معاني انسان1

  شناسي خودشناسي است ـ ماترياليسم، داروينيسم، حكمت متعاليه ) يكي از معاني انسان2

  شناسي است ـ ماترياليسم، داروينيسم، حكمت متعاليه ) يكي از معاني خودشناسي انسان3

  شناسي است ـ ماترياليسم، داروينيسم، پراگماتيسم  ) يكي از معاني خودشناسي انسان4

  .....................فضايل و منع انسان از رذايل سوي خداوند به طبق نظر فلاسفه مسلمان، ترغيب انسان از  -17

  شود. ) باعث عمل حتمي انسان به فضايل و دوري انسان از رذايل مي1

  كند. ) گرايش انسان به فضايل و دوري از رذايل را در انسان تقويت مي2

  ها به فضايل و دوري از رذايل است. ) ضمانت اجرايي قطعي براي عمل انسان3

  كند. نموده و از رذايل دوري مي) در صورت تعيين پاداش و مجازات، انسان حتما به فضايل عمل 4

و ذات انسـان   .....................و  .....................ترتيـب حمـل محمـول بـر موضـوع       بـه » انسان بشـر اسـت  «و » انسان وجود دارد«هاي  در عبارت - 18
  باشند. مي .....................و مصاديق خارجي آن  .....................

  الوجود بالذات ـ واجب الوجود بالغير  ت و نيازمند به دليل نيست ـ حمل شايع صناعي است و نيازمند به دليل است ـ ممكن) حمل اولي ذاتي اس1

  ر  ) حمل شايع صناعي است و نيازمند به دليل است ـ حمل اول ذاتي است و نيازمند به دليل نيست ـ ممكن الوجود بالذات ـ واجب الوجود بالغي2

  نياز از دليل ـ حمل اول ذاتي است و نيازمند دليل ـ واجب الوجود بالغير ـ ممكن الوجود بالذات اعي است و بي) حمل شايعي صن3

  نياز از دليل ـ واجب الوجود بالغير ـ ممكن الوجود بالذات ) حمل اولي ذاتي است و نيازمند به دليل ـ حمل شايع صناعي است و بي4

  .....................انكار كند در اين صورت اين فرد  فرض كنيد فردي سنخيت علت و معلول را -19

  هاي ويژه برود. تواند تحقيقات علمي خود را پيگيري كند و به دنبال علت ) مي1

  تواند براي نظم دقيق جهان پشتوانه عقلي قائل شود و نظم جهان را تبيين نمايد. ) مي2

  رد.) از هر چيزي انتظار آثار متناسب با همان چيز را دا3

 تواند به سراغ عواملي برود كه تناسب بيشتري با پديده مورد تحقيق دارد. ) در تحقيقات خود نمي4

 

 

 

  



  دهد؟ نشان مي را تعبير كانت، دكارت، فارابي، ابن سينا، سهروردي و ملاصدرا از خداوند ترتيب بهكدام گزينه  - 20

  نياز و غير وابسته بالذات ـ نورالانوار ـ وجود بي ) اصل موضوعه اخلاق ـ وجود نامتناهي ـ علت العلل ـ واجب الوجود1

  نياز و غيروابسته هاي بيوجود بالذات ـ نورالانوار ـ وجود) اصل موضوعه اخلاق ـ حقيقت نامتناهي ـ علت نخستين ـ واجب ال2

  ترين وجود كامل) وجود نامتناهي ـ اصل موضوعه اخلاق ـ علت نخستين ـ واجب الوجود بالذات ـ نور محض ـ شديدترين و 3

  ) حقيقت نامتناهي ـ اصل موضوعه اخلاق ـ علت العلل ـ واجب الوجود بالذات ـ نور محض ـ وجود شديد و كامل 4

  دهد؟ اش را نشان مي كدام معاني عقل را قبول داشته و كدام مرتبه از عقل تسلط كامل انسان عاقل بر معقولات ترتيب به فلاسفه مسلمان و آگوست كنت - 21

   بالمستفادرسد ـ عقل  عقلي كه با همكاري حس به علم ميدو كاربرد عقل ـ ) هر 1

  رسد ـ عقل بالفعل عقلي كه با همكاري حس به علم مي ) هر دو كاربرد عقل ـ2

  ) عقلي كه پشتوانه ايمان باشد ـ عقل ذاتي ـ عقل بالمستفاد 3

  )  عقلي كه پشتوانه ايمان باشد ـ عقل ذاتي ـ عقل بالفعل 4

  تر است؟ كدام عبارت مناسب» غير اين عقل تو، حق را عقل هاست / كه بدان تدبير اسباب سماست«وجه به بيت شعر با ت - 22

  اي از موجودات دارد كه حقيقت وجودشان مجرد از ماده است و عالم عقول نام دارند. ) اشاره به مرتبه1

  ض خداوندي به عوالم ديگر هستند.ي في اند و واسطه ) عقول موجوداتي مجرد بوده كه فوق عالم طبيعت2

  كنند دارد. ل ادراك ميوگونه كه عق ي انسان ذاتي انسان بوده و پرتويي از عالم عقول است كه توانايي درك حقايق را آن ي ناطقه ) قوه3

  ها است. به ساير عقول و عقل انسان رسان فيضعقل اول است كه  ،) اولين صادر ازلي واجب الوجود4

  كدام عبارت درست است؟» انمّا بخشي االله من عباده العلماء«يه قرآني باتوجه به آ - 23

  ) دانشمند حقيقي حكيم  متاله است كه غرق در تالهّ بوده و در بحث نيز استاد است.1

  تنهايي بي نتيجه و سير و سلوك قلبي نيز به تنهايي گمراه كننده است. ) استدلال عقلي و برهان به 2

  رساند.  ها مي پديده ها عبور داده و به باطن آن ظاهرر امر مورد تحقيق با ماوراء و خداوند محقق را از ه  ) تامل در رابطه3

4ت در ب) حكمت الهي عالنمايد. شريفه قرآني مي  دارد و مصداق آيه رابر حق وا ميم و دانشمند را به خشوع و خشي  

  سينا، و حكمت اشراق است؟ ه صدرايي، ابنبيانگر تفاوت موجودات از نظر فلسف ترتيب به كدام گزينه - 24

  ء ـ شدت و ضعف وجودي موجودات ـ شدت و ضعف نورانيت موجودات ) طبع و ذات خاص هر شي1

  ء ـ شدت و ضعف نورانيت موجودات  ) شدت و ضعف وجودي موجودات ـ طبع و ذات خاص هر شي2

  شدت و ضعف نورانيت موجوداتء ـ  ) شدت و ضعف وجودي موجودات ـ ميزان وابستگي ماهيت شي3

  ء ـ شدت و ضعف نورانيت موجودات ) شدت و ضعف نورانيت موجودات ـ ميزان وابستگي ماهيت شي4

بيانگر چه چيزي است و تركيب وحدت حقيقت وجود با اصالت وجود توسط ملاصدرا منجر به » يكي هست و هيچ چيز نيست جز او«مصرع شعر  - 25
  رود. سفه صدرايي گاهي به جاي حكمت متعاليه به كار ميچه چيزي شده و كدام اصل فل

  ) وحدت حقيقت وجود ملاصدرا ـ استدلال عقلي براي وحدت حقيقت وجود ـ اصالت وجود1

  و استدلال براي وحدت حقيقت وجود ـ مراتب داشتن وجود ي) وحدت حقيقت وجود ملاصدرا ـ سلوك عقل2

  براي وحدت حقيقت وجود ـ مراتب داشتن وجود  و استدلالي ي) وحدت وجود عرفا ـ سلوك عقل3

  براي وحدت حقيقت وجود ـ اصالت وجود ي) وحدت وجود عرفا ـ استدلال عقل4


